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با توجه به اینکه در پرسش و پاسخ ۴۰۵ آمده »خبر از آینده جز برای پیامبر امکان نداشته«، 
نعمت  شاه  پیشگویی  مانند  افتاده  اتفاق  آن  مضمون  و  رسیده  دیگران  از  که  پیشگویی‌هایی 
الله ولی، چگونه قابل توجیه است؟ وانگهی در پرسش و پاسخ ۲۷۳ فرموده‌اید که »پیشبینی 
اگر  انجام می‌شود«.  با کمک شیاطین  به ستارگان احتمالًا  از طریق نگریستن  آینده  حوادث 
آینده توسط شیاطین ممکن باشد، چطور می‌توان یقین پیدا کرد خبر واحدی که به  از  خبر 

پیامبر نسبت داده شده و مضمون آن واقع شده، از پیامبر صادر شده است؟

ممنون از پاسخگویی اساتید محترم. برای سلامتی و فرج امام مهدی علیه السلام به درگاه 
خداوند متعال دعا می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: 1398/9/21نویسنده: اسد اسدینقد

موضوع: 

تاریخ: 1398/9/28بررسی

خبری که از پیامبر یا منسوبین به پیامبر یعنی صحابه و اهل بیت روایت شده، هرگاه واقع شود، 
از پیامبر صادر شده است؛ زیرا این قرینه‌ای قطعی بر صدق کسی است که آن را روایت کرده است؛ 
با توجّه به اینکه ممکن نیست یک راوی کذّاب، از آینده خبر داشته باشد و اگر خبر داشته باشد، 
ممکن نیست که آن را به پیامبر یا منسوبین به پیامبر یعنی صحابه و اهل بیت نسبت دهد؛ زیرا 
فرض بر آن است که خبر او واقع شده و راست است و چنین خبری از دو حال خارج نیست: یا 
کرامت است یا کهانت، در حالی که کرامت از کسی که بر پیامبر یا منسوبین به پیامبر دروغ می‌بندد 
صادر نمی‌شود و کهانت خبر گرفتن از شیاطین است و شیاطین خبری نمی‌رسانند، مگر اینکه 
بیشتر آن دروغ است؛ چراکه خبرشان مبتنی بر استراق سمع از فرشتگان است و استراق سمع 
از فرشتگان پس از بعثت پیامبر بسیار سخت و محدود شده؛ چنانکه خداوند فرموده است: لَ 
۝إِلَّ مَنْ خَطِفَ  ۝دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ عْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

َ
عُونَ إِلَى الْمَلَِ الْ مَّ يَسَّ

۱ . مقدّمات؛ حجّت؛ خلیفه‌ی خداوند؛ طریقه‌ی شناخت خلیفه‌ی خداوند )معجزه و نص( 
۲ . مقدّمات؛ حجّت؛ خلیفه‌ی خداوند؛ روایات رسیده از خلفاء خداوند )واحد و متواتر(
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تْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِب1ٌ؛ »نمی‌توانند به فرشتگان بالا گوش دهند و از هر سو پرتاب می‌شوند 
َ
الْخَطْفَةَ فَأ

و رانده و برایشان عذابی پیوسته است، مگر کسی که دزدانه گوش بایستد پس شهابی شکافنده او 
را دنبال کند«. از این رو، چیزی که می‌شنوند بسیار ناقص و بی‌سر و ته است و تبعاً به کار کاهنان 
نمی‌آید و این آنان را وا می‌دارد که آن را به صد دروغ بیامیزند؛ چنانکه به سند صحیح روایت شده 
هُ  ى اللَّ هِ صَلَّ انِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّ مَ عَنِ الْكُهَّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَاسٌ رَسُولَ اللَّ

ُ
لَ أ

َ
است: »سَأ

ا، فَقَالَ  يْءِ يَكُونُ حَقًّ حْيَانًا بِالشَّ
َ
ثُونَ أ هُمْ يُحَدِّ هِ، فَإِنَّ مَ: لَيْسُوا بِشَيْءٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ

هِ  ذُنِ وَلِيِّ
ُ
هَا فِي أ ، فَيَقُرُّ يُّ مَ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ رَسُولُ اللَّ

كْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ«2؛ »گروهی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
َ
جَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أ قَرَّ الدَّ

سلّم درباره‌ی کاهنان پرسیدند، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: چیزی نیستند، 
گفتند: ای رسول خدا! گاهی آنان از چیزی خبر می‌دهند و واقع می‌شود، پس رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم فرمود: آن یک کلمه راست است که جنّی می‌دزدد و مانند صدا کردن مرغ، 
به گوش دوست خود می‌رساند، پس آن را به بیش از صد دروغ می‌آمیزند«. وانگهی مسلّم است که 
شیاطین خیرخواه مردم نیستند و از این رو، اگر خبری را بشنوند که به هدایت مردم کمک می‌کند، 
آن را فاش نمی‌کنند، بلکه کتمان می‌کنند؛ خصوصاً از کاهنی که آن را به پیامبر یا منسوبین به 
پیامبر نسبت می‌دهد؛ با توجّه به اینکه نسبت دادن چنین خبری به پیامبر یا منسوبین به پیامبر، 
بر ایمان مردم به پیامبر می‌افزاید؛ مگر اینکه آن را وارونه سازند؛ به این صورت که مثلًا از مشخّصات 
دعوت‌کننده‌ای صادق در آینده خبر دهند و او را کذّاب شمارند یا از مشخّصات دعوت‌کننده‌ای 
کذّاب در آینده خبر دهند و او را صادق شمارند، در حالی که چنین کاری ممکن نیست؛ چراکه 
إغراء به جهل است و بر خداوند واجب است که آنان را از آن بازدارد، بلکه چنین کاری بیهوده 
است؛ چراکه دعوت‌کننده‌ی صادق با خبر واحد کذّاب نمی‌شود و دعوت‌کننده‌ی کذّاب با خبر 
واحد صادق نمی‌شود؛ با توجّه به اینکه خبر واحد به ذات خود حجّیّت ندارد و برای اثبات صدق یا 
کذب هیچ دعوت‌کننده‌ای کافی نیست و با این وصف، کسی که دعوتش منطبق بر یقینیّات عقلی 
و شرعی است، هرگاه مشخّصاتی بر خلاف مشخّصات مذکور در خبر واحد داشته باشد، کذّاب 
شمرده نمی‌شود و کسی که دعوتش منطبق بر یقینیّات عقلی و شرعی نیست، هرگاه مشخّصاتی 
منطبق بر مشخّصات مذکور در خبر واحد داشته باشد، صادق شمرده نمی‌شود. آری، کسی که 
دعوتش منطبق بر یقینیّات عقلی و شرعی است، هرگاه ظهورش در خبر متواتر وعده داده شده 
باشد و مشخّصاتی منطبق بر مشخّصات مذکور در خبر واحد داشته باشد، صادق موعود شمرده 
می‌شود؛ زیرا محال است که شیاطین از مشخّصات کسی خبر داده باشند که دعوتش منطبق بر 

1 . الصّافّات/ ۱۰-۸
2 . صحيح البخاري، ج۷، ص۱۲۲؛ صحيح مسلم، ج۷، ص۳۶
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یقینیّات عقلی و شرعی است و او را صادق شمرده باشند؛ با توجّه به اینکه چنین کاری، سوق دادن 
مردم به سوی حق است و شیاطین مردم را به سوی حق سوق نمی‌دهند.

از اینجا دانسته می‌شود که خبر منقول از پیامبر یا منسوبین به پیامبر یعنی صحابه و اهل بیت، 
هرگاه واقع شود، قطعاً از پیامبر صادر شده است، ولی خبری که از غیر آنان نقل شده، هرگاه 
واقع شود، از دو حال خارج نیست: یا کرامت است یا کهانت و در هر حال، اثر شرعی ندارد؛ به 
این معنا که نمی‌توان عقیده یا عملی را به آن مستند کرد؛ چراکه خداوند عقاید و اعمال مردم را از 
طریق پیامبرش تبیین می‌کند، نه از طریق اهل کرامت یا کهانت. به عبارت دیگر، ممکن نیست 
که خداوند عقیده یا عملی لازم برای سعادت مردم را از طریق پیامبرش تبیین نکند و از طریق 
کسی مانند شاه نعمت الله ولی یا کاهنی مرتبط با شیاطین تبیین کند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه 
لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء1ٍ؛ »و کتاب را بر تو نازل کردیم که روشن  فرموده است: وَنَزَّ
2ۚ؛ »چیزی را در  مِنْ شَيْءٍ  الْكِتَابِ  طْنَا فِي  فَرَّ کننده‌ی همه چیز است« و فرموده است: مَا 
هُ عَلَيْهِ  ى اللَّ هُ صَلَّ هَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّ کتاب فروگذار نکرده‌ایم« و روایت شده است: »إِنَّ اللَّ
نَ فِيهِ الْحَلَلَ وَالْحَرَامَ  نْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ بَيَّ

َ
ينَ وَأ كْمَلَ لَهُ الدِّ

َ
ى أ مَ حَتَّ وَآلِهِ وَسَلَّ

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ  : مَا فَرَّ اسُ كَمَلً فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ حْكَامَ وَجَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّ
َ
وَالْحُدُودَ وَالْ

ۚ«3؛ »خداوند عزّ وجلّ پیامبرش صلّی الله علیه و آله و سلّم را از دنیا نبرد مگر پس از  شَيْءٍ 
اینکه دین را برایش کامل فرمود و قرآن را بر او نازل نمود که هر چیزی در آن روشن شده و حلال 
و حرام و حدود و احکام و هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند به طور کامل در آن است، سپس 

فرمود: >چیزی را در کتاب فروگذار نکرده‌ایم<«.

1 . النّحل/ ۸۹
2 . الأنعام/ ۳۸

3 . الكافي للكليني، ج۱، ص۱۹۹؛ الغيبة للنعماني، ص۲۲۵؛ كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه، ص۶۷۵
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